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بازی میدان و مذاکره
در ادامه این تحلیل، یکی از محورهای مهم، بحث چارچوب مذاکرات 
و نحوه پیشبرد پرونده هاست. چون در روز های اخیر، این خط تحلیلی 
تقویت شده که آمریکا ممکن است از اصرار بر تحمیل هم زمان چهار 
شــرط حداکثری عقب نشینی کرده و به پیشــنهاد ترکیه برای پیشبرد 
مرحله به مرحله مذاکرات، با آغاز از پرونده هسته ای، نزدیک شده باشد. با این حال، 
ابوالفتح دراین باره صراحتــا می گوید که «اطلاعی قطعی از روند مدنظر مذاکرات 
احتمالی و چارچوب تعیین شــده ندارد». به گفتــه او، «این گونه جزئیات در اختیار 
کسانی است که مستقیما به روند مذاکرات نزدیک اند و نمی توان با اطمینان گفت 
که واشــنگتن به دنبال مدل «فاز به فاز» مدنظر باراک اوباماست یا همچنان همان 

رویکرد یکجای مورد تأکید جمهوری خواهان را دنبال می کند».
در پاســخ به این سؤال که آیا ترامپ ممکن است در شروط خود انعطاف نشان 
دهد، ابوالفتح به تجربه گذشــته اشاره می کند و از نگاه او، «اگر محاسبه آمریکا این 
باشــد که صرفا ایران باید در همه موضوعات عقب نشــینی کند و واشــنگتن هیچ 
نرمشی از خود نشان ندهد، مسیر به  طور طبیعی به سمت جنگ خواهد رفت. اما 
اگر هدف رسیدن به یک توافق، حتی یک توافق بینابینی باشد، ناگزیر آمریکا نیز باید 
انعطاف هایی را بپذیرد». این مدرس دانشگاه یادآوری می کند که «ایالات متحده یک  
بار مسیر اقدام نظامی را در جنگ ۱۲روزه آزموده و خود ترامپ زمانی مدعی بود که 
تأسیسات هســته ای ایران را به  طور کامل نابود کرده است؛ ادعایی که اکنون حتی 
از سوی خود او نیز با تردید و عقب نشینی مواجه شده است». از این منظر است که 
ابوالفتح استدلال می کند که «تکرار مسیری که یک  بار نتیجه نداده، منطقی به نظر 

نمی رسد؛ هرچند درباره ترامپ هیچ گزینه ای را نمی توان از پیش کنار گذاشت».
کارشــناش حوزه آمریکا همچنین دربــاره تحلیل تغییر لحن ترامپ هشــدار 
می دهد. چون به باور او، «رئیس جمهور آمریکا فردی است که می تواند در عرض 
چند ســاعت، مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کند؛ از اعلام قریب الوقوع بودن جنگ 
تا تأکید بر موفقیت  داشــتن یا موفقیت نداشــتن عملیات نظامی و از آن  سو وعده 
توافــق نزدیک». به همین دلیل او توصیه می کند که «بــه جای تمرکز بر اظهارات 
متناقــض ترامپ، باید رفتار کلی دولت ایالات متحــده را مبنای تحلیل قرار داد». 
در این چارچوب، ابوالفتح معتقد اســت که «آمریکا به تدریج از نقطه ای که جنگ 
حتمی به نظر می رســید، فاصله گرفته و به سمت افزایش احتمال توافق حرکت 
کرده اســت؛ هرچند جنگ همچنان به  طور کامل منتفی نیست». در بخش پایانی 
تحلیل، این تحلیلگر به تجربه های پیشــین و امکان تکــرار اقدام نظامی حتی در 
جریــان مذاکرات اشــاره می کند و به باور او، «اســتفاده هم زمان از دیپلماســی و 
جنگ برای ترامپ نه تنها در تضاد با یکدیگر نیســتند، بلکه واجد شــرایطی برای 
کســب امتیازات حداکثری اســت»، پس او تأکید می کند که «تهران هم باید گزینه 
اســتفاده هم زمان از دیپلماسی و میدان را داشته باشــد. ازاین رو حرکت در مسیر 
مذاکره به معنای غفلت از آمادگی های دفاعی نیســت و برعکس، حفظ بالاترین 
ســطح آمادگی دفاعی می تواند پشتوانه دیپلماسی باشد». از نگاه ابوالفتح، تصور 
«یا دیپلماسی یا میدان» یک دوگانه نادرست است؛ چراکه در شرایط پرابهام کنونی، 
هم تلاش برای رسیدن به توافق ضروری است و هم حفظ هوشیاری کامل در برابر 

سناریوهای پرخطر.

با محمد ایرانی:  نگاهی به آینده ایران و کشورهای عربی در صورت آغاز جنگ در گفت وگو 

 جنگ؛ نقطه  ابهام در مناسبات ایران و جهان عرب
گزارش

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: اگرچه از اواخر هفته گذشــته و با ورود به هفته جدید، نشــانه هایی 
از تحــرک دیپلماتیک و تلاش برای مهار تنش ها میان تهران و واشــنگتن پررنگ تر  و گزینه 
گفت وگو نسبت به گذشته اندکی تقویت شــده است، اما واقعیت میدانی و سیاسی نشان 
می دهد  گزینه جنگ نه تنها از دســتور کار خارج نشــده، بلکه همچنــان با جدیت تمام در 
محاسبات طرفین حضور دارد. سخنان روز یکشنبه رهبری این واقعیت را به روشنی بازتاب 
می دهد؛ آنجا که تصریح کرد: «ما شــروع کننده نیســتیم و نمی خواهیم به کشوری حمله 
کنیم، اما ملت ایران در مقابل کســی که حمله و اذیت کند، مشــت محکمی به او خواهد 
زد. البتــه آمریکایی ها بدانند اگر جنگی راه بیندازند، این بــار جنگ منطقه ای خواهد بود ». 
این گزاره، در عین تأکید بر پرهیز از آغاز درگیری، حامل هشــداری صریح نســبت به دامنه 
و پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی اســت. بر این اســاس، برای تهران تقویت مســیر 
دیپلماســی به معنای کنار گذاشتن ســناریوی جنگ نیســت. هم زمان با تلاش برای فعال 
نگه داشــتن کانال های سیاســی و میانجیگرانه، فــرض وقوع درگیــری و آمادگی برای آن 
همچنان بخشی از محاسبات راهبردی باقی مانده است. از همین زاویه، احتمال بروز تنش 
مســتقیم میان ایران و آمریکا و سرایت آن به جغرافیای کشورهای عربی منطقه، سناریویی 
کاملا جدی تلقی می شــود. پرســش محوری اما اینجاســت که اگر در نهایت گزینه جنگ 
فعال شود و ایران در پاسخ، پایگاه ها و منافع آمریکا در کشورهای عربی را هدف قرار دهد، 
آیــا می توان چنیــن وضعیتی را همچون حمله به پایگاه عین الاســد در عراق یا العدید در 
قطــر مدیریت و مهار کرد؟ یا آن گونه که برخی ناظران هشــدار می دهنــد، این بار پیامدها 
به مراتب عمیق تر خواهد بود و روابط ایران با جهان عرب به نقطه ای مشــابه روابط کنونی 
با اروپا، یعنی انســداد، بی اعتمادی مزمن و شرایطی نزدیک به برگشت ناپذیری، سوق داده 
می شــود؟ خطر اصلی دقیقا در همین جاست؛ جایی که یک درگیری کنترل نشده می تواند 
نه تنها به شکل گیری اجماع منطقه ای علیه ایران بینجامد، بلکه هزینه های امنیتی، سیاسی 
و دیپلماتیک بلندمدتی را تحمیل کند که حتی پایان جنگ نیز لزوما به معنای پایان آثار آن 
نخواهد بود. از این رو، در کنار امید محتاطانه به دیپلماسی، هشدار نسبت به پیامدهای یک 
لغزش راهبردی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. برای تحلیل دقیق تر این موضوع به 
گفت وگویی با محمد ایرانی، سفیر اسبق ایران در اردن، کویت و لبنان نشسته ایم تا ارزیابی او 
درباره معادلات ایران و کشورهای عربی در صورت آغاز جنگ را داشته باشیم که در ادامه 

متن آن را از نظر می گذرانید.
   

  جناب ایرانــی، این روزها زمزمه مذاکــره و چارچوب توافق بین تهران و واشــنگتن   �
بیشــتر از قبل به گوش می رسد، اما همچنان گزینه جنگ به شــکل جدی مطرح است. لذا 
در گفت وگو با شــما روی آثار و تبعات جنگ احتمالی بر مناسبات ایران و کشورهای عربی 
منطقه تمرکز می کنیم. در این راســتا و طی یک گزاره بدبینانه، برخی معتقدند نگرانی جدی 
نسبت به گسترش جنگ به خارج از مرزهای ایران و حتی کشیده شدن آن به خاک کشورهای 
منطقه وجود دارد و اگر این ســناریو محقق شود، ایران با بحرانی بی سابقه در روابط خود با 
کشــورهای عربی مواجه خواهد شد؛ بحرانی شبیه آنچه در روابط تهران با اروپا رخ داد. آیا 

جمهوری اسلامی حاضر است چنین ریسکی را بپذیرد؟
ببینید، ما باید روشن کنیم الان درباره چه چیزی گفت وگو می کنیم. ما داریم درباره جنگ 
حرف می زنیم. لذا در جنگ چیز خوش بینانه ای وجود ندارد؛ نه برای ایران، نه برای آمریکا 
و نه برای کل منطقه و به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. ضمنا باید روشن کنیم 

که اکنون چه کسی روی گزینه جنگ اصرار دارد؟ آیا ایران به دنبال جنگ است یا آمریکا؟
  اما نحوه و شدت پاسخ تهران، مناسبات منطقه ای ما را متحول می کند؛ غیر از این است؟  �

بله این هســت. به همیــن دلیل تأکید دارم ما باید روشــن کنیــم روی گزینه جنگ 
حرف می زنیم. ضمنا ایران به دنبال جنگ نیســت. نباید طــوری تحلیل کنیم که گویی 
ایران عامدانه و آگاهانه خواســتار آغاز جنگ و تعدی به خاک همسایگان عربی حاشیه 
خلیج فارس اســت. ایران به دنبال دفاع است، به دنبال موازنه است. از طرف دیگر باید 
روشــن کنیم که تجربه و رفتار قبلی جمهوری اســلامی ایران به روشنی نشان می دهد 
تمایل اصلی تهران، باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و گفت وگو است. تقویت دیپلماسی 
همســایگان است و آنچه در مواضع رســمی مقامات، به ویژه وزارت امور خارجه دیده 
می شــود، تأکید بر عدم عبور از خطوطی اســت که می تواند مسیر دیپلماسی را مسدود 
کند؛ چه در سطح منطقه ای و چه در تعامل با ایالات متحده. البته این به معنای ورود به 

مذاکرات با هدف امتیازدهی یک طرفه نیست.
 پس برداشت شما چیست؟  �

برداشــت من این اســت که نگاه غالب در تهران، «مدیریت منازعه» است؛ یعنی ایجاد 
فضای مانور سیاســی بیشتر برای خروج از وضعیت انســداد و کاهش فشارها. این هدف 
برای ایران اهمیت راهبردی دارد. در عین حال، طبیعی است در هر فرایند مذاکره ای، بحث 
امتیازدهی های محدود نیز مطرح باشد. از سوی دیگر، حتی در اظهارات اخیر دونالد ترامپ 
نیز می بینیم او تصریح می کند ایران به دنبال توافق اســت و کانال هایی برای تماس وجود 
دارد. هرچند در میــدان عمل، تحرکات نظامی آمریکا، مانورهــا و جابه جایی ناوگان دیده 

می شود، اما این دو لزوما متناقض نیستند.
  ترامپ هم با مانور روی جنگ به دنبال انسداد در روابط ایران و کشورهای عربی است؟  �

نه لزوما. باید توجه داشت که ترامپ شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد و این تحرکات 
می تواند بخشــی از راهبرد فشــار برای تحمیل شــرایط بهتر در میز مذاکره باشد، نه الزاما 

مقدمه جنگ... .
  پاســخ سؤال اولم را نگرفتم. در صورت آغاز جنگ و پاسخ تهران و حمله به پایگاه های   �

آمریکا در منطقه، سطح و نوع روابط ما به سرنوشت کشورهای اروپایی منجر می شود؟
بــاز هم باید تأکید کنم ما داریم درباره جنگ حرف می زنیم و جنگی که ایران آغاز کننده 
آن نخواهد بود. اما اگر به آن نقطه برسد که گفتید ما مجبور به پاسخ هستیم. البته این طور 
نیســت که ایران به تبعات اقدامات خود واقف نباشــد و قادر به کنترل شــرایط هم نباشد. 
بالاخره شما باید برای دفاع کاری بکنید. جنگ است و در جنگ حلوا خیرات نمی کنند. نکته 

بســیار مهم این است که مقامات کشــور باید در این برهه توجه ویژه ای به حفظ و تقویت 
روابط با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس داشته باشند.

  ولی جناب ایرانی آیا این توجیه که ایران به دنبال حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه   �
است و قصد تجاوز به خاک کشورهای عربی را هم ندارد، می تواند قانع کننده باشد؛ حداقل 
برای کشورهای همسایه. یعنی ســناریوی عین الاسد و العدید این بار قابل تکرار نیست که 

بتوان آن را قابل توجیه دانست  یا ...
بله اینجاســت که تأکید دارم ایران باید به طور شفاف به این کشورها اطمینان دهد که 
نه به دنبال جنگ است و نه قصد دارد زیرساخت ها یا منافع آنها را هدف قرار دهد. اولویت 
اصلی دیپلماســی ایران باید دور نگه داشــتن کشور و منطقه از جنگ باشــد. این پیام باید 
به وضوح منتقل شود که تا زمانی که اقدام جدی و مستقیم علیه منافع ایران صورت نگیرد، 

تهران نیز هیچ اقدامی علیه منافع کشورهای منطقه انجام نخواهد داد.
  باز هم پاسخ ســؤال را نگرفتم. با توجه به تجربه دیپلماتیک شما در منطقه، اگر خدای   �

ناکرده شرایط به گونه ای پیش برود که ایران ناچار به واکنش نظامی شود، آیا امکان مدیریت 
بحران، مشــابه تجربه عین الاســد یا العدید وجود دارد یا وارد مرحله ای برگشت ناپذیر در 

روابط ایران و کشورهای عربی خواهیم شد؟
پاســخ به این پرسش کاملا وابسته به نوع و ســطح اقدام طرف مقابل است. اگر اقدام 
نظامی آمریکا محدود، تعریف شــده و حتی با اطلاع قبلی باشــد، طبیعتا پاســخ ایران نیز 
می تواند محدود، کنترل شده و متناسب باشد و قبل از حمله به کشورهای میزبان در منطقه 

اطلاع دهیم؛ مشابه آنچه در موارد پیشین رخ داد.
  کارساز است؟  �

بــه هر حال در چنین ســناریویی، امکان مدیریت بحران همچنــان وجود دارد و خیلی 
بهتر از آن اســت که ما بدون اطلاع کشــورهای منطقه به خاک کشورها حمله کنیم، حتی 
با بهانه حمله به پایگاه های آمریکا. البته اگر طرف مقابل به دنبال گسترش دامنه درگیری، 
افزایش تخریب و تعمیق جنگ باشــد، آنگاه چارچوب پاسخ ایران نیز ناگزیر تغییر خواهد 

کرد. بنابراین تعیین کننده اصلی، نحوه و سطح اقدام آغازین طرف مقابل است.
در این صورت علاوه بر خدشــه به مناسبات عربی، امکان شکل گیری جبهه واحد عربی   �

علیه ایران هم هست؟
گفتم ما با جنگ ســروکار داریم. لذا باید متناســب با شرایط وضعیت را سنجید. اما هر 

اتفاقی ممکن است روی دهد ... .
   پس باید پرسید  آیا به نظر شما اسرائیل عامدانه به  دنبال گسترش جنگ نیست تا ایران   �

ناچار شــود واکنش هایی نشان دهد که روابطش با کشــورهای عربی به نقطه ای غیرقابل 
مدیریت برسد؟

بله، بدون تردید همین طور اســت. اسرائیل به  دنبال جنگی بی پایان و بدون نقطه پایان 
مشخص است؛ جنگی که هرچه طولانی تر شود و هرچه کشورهای عربی بیشتری را درگیر 
کند، از نگاه آنها مطلوب تر است. چون به قول شما هم روابط ایران و کشورهای عربی دچار 
بحران می شــود و هم شــاهد شــکل گیری جبهه عربی علیه تهران خواهیم بود. البته این 
رویکرد با نگاه غالب در ایالات متحده، به ویژه در دوره ترامپ، در تعارض اســت. در آمریکا 
حتی در درون ســاختار سیاست خارجی نیز اختلاف نظر جدی وجود دارد که جنگ با ایران 
چه دستاوردی خواهد داشت و هزینه های آن چگونه به افکار عمومی آمریکا توضیح داده 
می شود. اسرائیل اساسا به این محاسبات توجهی ندارد. هدف آنها روشن است؛  تضعیف یا 
از میان برداشتن جمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به پیامدهای منطقه ای و بین المللی . 
با این حال، تصور من این است که آمریکا تا این مرحله پیش نخواهد رفت که مدیریت کامل 

معادله نظامی در منطقه را به اسرائیل واگذار کند.
  پس شما هم مثل دیگر ناظران معتقدید  سایه جنگ نه فقط بر ایران، بلکه بر کل منطقه   �

خاورمیانه ســنگینی می کند. اما در هفته های اخیر نیز شاهد تلاش برخی کشورهای عربی، 
به ویژه عربســتان ســعودی، برای مدیریت تنش بوده ایم. با این حال، اظهارات اخیر خالد 
بن سلمان که تأکید کرده در صورت عدم اجرای تهدیدات ترامپ علیه ایران، تهران جسورتر 
خواهد شد، پرسش هایی را ایجاد کرده است. آیا این موضع گیری نشانه چرخش در سیاست 

ریاض است؟
اولا، عربســتان این موضع را تکذیب کرد و مخالفت خود با اســتفاده از خاک کشورش 

برای حمله به ایران را اعلام کرد...
  بله این هست، اما چرخش عربی را محتمل می دانید؟  �

به  نظر من نمی توان تنها بر اســاس یک موضع گیری یا یک گزاره رســانه ای از چرخش 
سیاســت عربستان یا کل خط عربی ســخن گفت. موضع راهبردی کشورهای عربی خلیج 
فارس، به ویژه عربســتان سعودی، همچنان مبتنی بر جلوگیری از جنگ و مهار تنش است؛ 
زیرا هرگونه درگیری نظامی، مستقیما منافع اقتصادی، امنیتی و ثبات داخلی آنها را تهدید 

می کند. اولا اظهارات خالد بن  سلمان که تکذیب شد.

  اگر صحت داشته باشد چه؟  �
اگر صحت داشــته باشــد، باید آن را در چارچوب انتقال نگرانی ها به واشنگتن تحلیل 
کرد، نه همراهی با گزینه نظامی. این نوع بیان، بیش از آنکه دعوت به جنگ باشــد، تلاشی 
برای تأثیرگذاری بر محاسبات آمریکا و نشان دادن حساسیت شرایط منطقه است. عربستان 
به خوبی می داند که جنگ، حتی اگر محدود باشــد، قابل کنترل نخواهد ماند. بنابراین خط 
اصلی ریاض همچنان کنترل بحران، حفظ کانال های دیپلماتیک و جلوگیری از ورود منطقه 
به یک مسیر پرهزینه و غیرقابل بازگشت است. اصولا نفس تهدید، به ویژه زمانی که از سوی 
ایالات متحده و شــخص دونالد ترامپ مطرح می شود، منطقه را در وضعیت تنش دائمی 
قــرار می دهد. حتی اگر این تهدیدها به اقدام نظامی منجر نشــوند، صرفِ طرح آنها برای 
کشــورهای همسایه ایران، به خصوص کشــورهای جنوب خلیج فارس، نگرانی های جدی 
ایجاد می کند. به نظر من، بحث درباره جدی بودن یا جدی نبودن وقوع جنگ باید جداگانه و 
با دقت بررسی شود، اما آنچه مسلم است این  است که همین فضای تهدیدآمیز، نااطمینانی 
گســترده ای در منطقه ایجاد می کند و اولین واکنــش آن، افزایش نگرانی دولت های عربی 
اســت. در تحلیل این وضعیت، دو فرضیه عمده وجود دارد؛ نخســت اینکه این تهدیدها 
ابزاری برای فشــار سیاســی و گرفتن حداکثر امتیاز از ایران است  و دوم اینکه واقعا اراده ای 
بــرای ورود به درگیری نظامی وجــود دارد. در هر دو حالت، دولت های عربی حوزه خلیج 
فارس و در رأس آنها عربستان سعودی، پرهزینه ترین سناریو را محتمل می دانند و به همین 
دلیل واکنش هایشــان بیش از آنکه نشــانه تغییر جهت باشد، بازتاب دهنده نگرانی عمیق 
آنهاســت. اگر بخواهیم مواضع عربستان و نقش آن را دقیق تر بررسی کنیم، باید هم نگاه 
کلان داشــته باشــیم و هم نگاه جزئی. در نگاه کلان، منافع همه کشورهای خلیج فارس 
ایجاب می کنــد  منطقه از هرگونه درگیری نظامی میان ایــران و آمریکا دور بماند. اولویت 
اصلی این کشــورها، توسعه اقتصادی، ثبات سیاســی و حضور فعال در اقتصاد و سیاست 
بین الملل است. تحقق این اهداف بدون امنیت پایدار ممکن نیست. از سوی دیگر، نگرانی 

مهم این کشورها، احتمال سرایت درگیری به جغرافیای خودشان است.
  پس شــما هم معترف هستید که احتمال کشیده شــدن جنگ به خاک این کشورها نیز   �

هست، علاوه بر ایران؟
تجربه نشان داده که جنگ، به ویژه در این منطقه، قابل کنترل و محدود باقی نمی ماند و 
زیرساخت های اقتصادی و حیاتی را در معرض خطر قرار می دهد. با توجه به آسیب پذیری 
بالای این کشــورها، چنین ســناریویی می تواند پروژه های کلان توسعه ای آنها را با بن بست 
جدی مواجه کند. کشــورهای عربی خلیج فارس از یک  سو روابط حساب شده ای با آمریکا 
دارند و از ســوی دیگر روابط قابل قبولی با ایران. اما در صورت وقوع جنگ، هیچ تضمینی 
وجــود ندارد که منافع آنها مصون بمانــد. به همین دلیل تلاش می کنند نگرانی های خود 
را به شــریک راهبردی شان، یعنی ایالات متحده، منتقل کنند و هم زمان آمریکا را به سمت 

گفت وگو و مهار بحران سوق دهند.
  خط عربســتان را چگونه تحلیل می کنید؟ به خصوص مناسبات شخصی بن سلمان و   �

ترامپ را چگونه می بینید؟ وزن کنترل تنش را دارد ؟
در معــادلات فعلی، عربســتان ســعودی نقش ویژه ای دارد. این کشــور به  واســطه 
روابط شخصی و سیاســی محمد بن سلمان با ترامپ، ظرفیت بیشــتری برای تأثیرگذاری 
بر تصمیم ســازی در واشــنگتن دارد. برخلاف تصور رایج که سیاست آمریکا را یک سویه و 
تحمیلی می بیند، واقعیت این اســت که امروز معادلات دوسویه شده است. عربستان، هم 
از منظر سیاسی و هم اقتصادی، بازیگری است که می تواند در محاسبات ترامپ اثر بگذارد. 
حمایت قاطع آمریکا از عربســتان در پرونده هایی مانند یمن و ســودان، قراردادهای کلان 
اقتصادی چند ده میلیارد دلاری و جایگاه عربســتان در اسناد راهبردی امنیت ملی آمریکا، 
همگی نشان دهنده این نقش است. در این اسناد، عربستان در کنار اسرائیل به عنوان یکی از 

ستون های حفظ امنیت و شریان های تجاری منطقه معرفی شده است.
بــا توجه به اولویت «آمریکا اول» در نــگاه ترامپ، هرگونه جنگ، حتی محدود که تراز 
تجــاری و ثبات اقتصادی آمریــکا را تهدید کند، با تردیدهای جدی مواجه خواهد شــد. از 
نگاه کشورهای عربی، به ویژه عربستان، جنگ با ایران می تواند پیامدهای اقتصادی و تجاری 
گســترده ای داشته باشد که نه تنها منطقه، بلکه خود آمریکا را نیز متأثر می کند. تلاش های 

دیپلماتیک اخیر دقیقا با هدف انتقال همین نگرانی ها به واشنگتن انجام می شود.
  در نهایت ترامپ خواسته اسرائیل را در جنگ با ایران کلید می زند یا خواسته خط عربی   �

در عدم جنگ را؟ چون در کنار جریان عربی، وزن جریان اســرائیلی نیز وجود دارد. با توجه 
به مناسبات اقتصادی و حتی شخصی میان واشــنگتن و برخی بازیگران منطقه، آیا امروز 
اولویت آمریکا امنیت اســرائیل است یا مطالبات شــرکای عربی؟ اساسا آیا این دو جریان 
در تقابل با یکدیگر قرار دارند؟ پس از تحولات هفتم اکتبر، معادلات منطقه ای به طور جدی 
دستخوش تغییر شده است. نگاه سنتی که منافع عربی و اسرائیلی را الزاما در تقابل می دید، 
دیگر به طور کامل پاســخ گو نیســت. رویکرد ترامپ بر ایجاد پیوند میان کشورهای عربی و 
اسرائیل استوار است؛ چه در حوزه اقتصاد، چه امنیت و چه فناوری. توافقات ابراهیم دقیقا 

در همین چارچوب تعریف می شوند.
در اسناد راهبردی آمریکا نیز این دو بازیگر در کنار یکدیگر دیده می شوند. از نظر ترامپ، 
تعارض ذاتی میان منافع عربی و اســرائیلی وجود ندارد و می توان آنها را در یک چارچوب 
مشــترک پیش برد. در این میان، عربستان سعودی و شــخص محمد بن سلمان می توانند 
نقشــی کلیدی در پیشبرد چنین پروژه ای ایفا کنند. با این حال، نباید نادیده گرفت که اسرائیل 
نگاه متفاوتی دارد. اســرائیل به  دنبال جنگی اســت که پایانی نداشــته باشد و به تحولات 
بنیادیــن در داخل ایران منجر شــود. این رویکرد با نگاه آمریــکا، به ویژه ترامپ  که مایل به 
ورود به یک جنگ پرهزینه و طولانی نیست، تفاوت دارد. از همین جا می توان رد اختلافات 
راهبردی میان واشنگتن و تل آویو را مشاهده کرد. در مجموع، تلاش کنونی آمریکا نه تقابل 
میان جریان عربی و اســرائیلی، بلکه پیوند دادن آنهاســت؛ پیوندی کــه لازمه آن، پرهیز از 
جنگی فراگیر با ایران است. از این منظر، تحرکات اخیر بیش از آنکه به سمت درگیری سوق 

پیدا کند، در چارچوب مدیریت بحران و مهار تنش قابل تحلیل است.

اطلاعیه دفتر رئیس جمهور درباره حوادث دی ماه ۱۴۰۴
انتشار مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جان باختگان حوادث اخیر

دفتــر رئیس جمهــور در اطلاعیه ای بر اســاس سیاســت شــفافیت، 
مســئولیت پذیری و پاسخ گویی و به دستور پزشکیان،  با تجمیع اسامی 
که توســط پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق 
داده شده است،  مشخصات دوهزارو  ۹۸۶ نفر از جان باختگان حوادث اخیر را 
منتشــر کرد. متن اطلاعیه دفتر رئیس جمهور درباره حوادث اخیر به شرح زیر 
اســت: «ایران عزیزمان این روزها در کنار و همدرد خانواده هایی است که در 
سوگ سنگین جان باختن عزیزان خود به سر می برند. وظیفه اخلاقی و انسانی 
مردم، دولت و حاکمیت توجه مســئولانه به رنــج مضاعف بازماندگان همه  
جان باختگان است. همه قربانیان این حوادث و ناآرامی های اخیر فرزندان این 
ســرزمین بوده اند و هیچ داغدیده ای نباید در ســکوت و بی پناهی رها شــود. 
بر خلاف دشمنان و بدخواهان تاریخی این سرزمین که با جان افراد چونان یک 
عدد و رقم معامله می کنند و با افزودن بر آن ســعی بر انتفاع سیاســی خود 
دارند، از منظر دولت جمهوری اســلامی ایران جان باختگان این حوادث تلخ 
صرفا یک عدد نیستند و هر کدام از این قربانیان یک جامعه و دنیایی از پیوندها 
بوده انــد. هر ایرانی برای مــا به مثابه یک ایران اســت و رئیس جمهور بنا بر 
وظیفه اخلاقی و عهد و پیمانی که با ملت بســته است خود را پاسدار حقوق 
آنان می داند. اینک سوگمندانه به اطلاع ملت شریف ایران می رساند آمار کل 
جان باختگان حوادث اخیر چنان که پیش از این نیز اطلاع رســانی شــده بود، 
ســه هزارو  ۱۱۷ نفر اســت.  براســاس سیاست شفافیت، مســئولیت پذیری و 
پاســخ گویی و به دســتور رئیس محترم جمهور، با تجمیع اسامی که توسط 
پزشــکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده 
است، فهرست مشخصات دوهزارو  ۹۸۶ نفر به پیوست منتشر می شود. علت 
اختــلاف ۱۳۱ نفر، با آمار اعلام شــده قبلــی مربوط بــه مجهول الهویه بودن 
تعــدادی افراد و مغایرت در ثبت شناســه ملی تعــدادی از جان باختگان با 
سامانه ثبت احوال بوده است که به محض اصلاح در فهرست تکمیلی ارائه 
خواهد شــد. فهرست پیوست شــامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و شش رقم 
آخر کدملی جان باختگان است. با درک نگرانی و دغدغه های هم وطنان عزیز، 
ســامانه ای طراحی شده است که طی ۴۸ ســاعت آینده نشانی آن به اطلاع 
عموم رسانده خواهد شد تا بدون پیچیده سازی اداری و با رعایت شأن و حریم 
خصوصی هرگونه اطلاعات و ادعای جدید مورد بررسی و راستی آزمایی قرار 
گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاسخ صحیح و متقن ارائه شود. امیدواریم 
در ســایه وحدت و با همدردی و تلاش برای رســیدگی به آســیب دیدگان و 
قربانیان حوادث ناگوار اخیر شــاهد بازگشــت آرامش هرچه بیشتر و تقویت 
همبستگی ملی در ایران عزیزمان باشیم. ان شاءاالله». اسامی جان باختگان در 

سایت «شرق» قابل رؤیت است.

ادامـه از 
صفحه

۲


